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  بررسي حقوقي اجراي تعهد با نگاهي به شرط قدرت 
  )25/1/1396تاريخ تصويب   -  20/11/1395تاريخ دريافت (

  سعيد پزشكي زاده
  كارشناسي ارشد گرايش جزا و جرم شناسي

 
  ه چكيد

با وجود آنكه شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجراي تعهد به صراحت در شرايط صحت عقد قرار 
ت نقطة عطفي درتنظيم نگرفت ولي تدوين قانون مدني كه در اوج درايت و مهارت صورت گرفته اس

هرچند تمام اين قواعد بطور كامل جمع آوري نشده است كه من جمله . قواعد عمومي قرار دادهاست
كهن ترين قهاء در عقد بيع كه نمونة كامل وشرط قدرت بر اجراي تعهد است، ولي چون ف

نيز با همين  دادوستدهاست بسياري از قواعد عمومي را بررسي مي كردند، نويسندگان قانون مدني
قدرت بر «درشرايط مبيع جاي دادند و » قدرت بر تسليم مبيع«نگرش سنتي، شرط مزبور را در قالب 

شروط ضمن عقد،  و و در مبحث وقف ز شرط صحت عقد اجاره بيان داشتندني را» تسليم عين مستاجره
  .و عقد بيع موادي ديگر به آن اختصاص دادند

مدني در تدوين قواعد عمومي قراردادها و شكل و صورت  و از طرفي چون نويسندگان قانون
خاصي   تدوين، متأثر از قوانين اروپايي مخصوصاً قانون مدني فرانسه بودند و در آن قانون نيز مادة

آنها فقط از سنت ديرينة فقهاء . بشرط قدرت و علم به قدرت بر اجراي تعهد اختصاص نيافته بود
  .استفاده كردند

  
  عقد عهدي-عقد-شرط قدرت-عمل حقوقي-تعهد :واژگان كليدي

  نابع و مĤخذم
  :منابع فارسي
  .تاليف آقاي دكتر حسن امامي، جلد اول، چاپ چهارم: حقوق مدني
  ).قراردادها -كليات -مقدمه اموال(تاليف آقاي دكتر ناصر كاتوزيان، جلد اول، : حقوق مدني
  .چاپ هفتم) منصورالسلطنه(تاليف دكتر مصطفي عدل : حقوق مدني

، چاپ اول، نشر ميزان، تهران، )1(دكتر عبدالمجيد، كليات حقوق تعهدات، جلد  اميري قائم مقامي،
  .1378بهار 

  .1316، سال 4بروجردي، عبده، محمد، مجموعه حقوق، شماره 
المعارف حقوق مدني و تجارت، جلد اول، چاپ مشعل ه جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، دائر

  .1357آزادي، 
  .1366جعفر، ترمينولوژي حقوق، چاپ بنياد راستا، خرداد جعفري لنگرودي، دكتر محمد 

  رمينولوژي، چاپ اول، چاپ احمديجعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، مسبوط در ت
  .1368جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، حقوق اموال، چاپ اول، چاپ گنج دانش، تهران 

  .1370دانشگاه تهران، تيرماه  جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، وصيت و ارث، چاپ دوم، چاپ
  رويه قضائي، چاپ اول، چاپ محمد حسيني، سيد محمدرضا، قانون مدني در

  .1374رت، جلد چهارم، نشر دادگستر، تهران وده تهراني، دكتر حسين، حقوق تجاست
  .1374اپ چهارم، مهر چسنگلجي، محمد، كليات عقود و ايقاعات، 

، جلد دوم، چاپ اول، عصر حقوق، »قراردادها و تعهدات اصول«شهيدي، دكتر مهدي، حقوق مدني 
  .1379تهران 

  .1375شايگان، دكتر سيدعلي، حقوق مدني، به كوشش محمد رضا بندرچي، چاپ اول، تهران 
صالحي، محمد و دكتر جانعلي، حقوق زيان ديدگان و بيمه اشخاص ثالث، چاپ اول، انتشارات 

  .1372دانشگاه تهران، بهمن 
  .1364حسينقلي، حقوق تجارت، چاپ دوم، انتشارات كتاب فروزان، كاتبي، 

  ، چاپ چهارم،)1،2،3،4(، جلد »قواعد عمومي قراردادها«كاتوزيان، دكتر ناصر، حقوق مدني 
  .1374انتشارات بهمن برنا، تهران 
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  بررسي تعريف شرط قدرت و علم بر اجراي تعهد : اولبخش 
  ماهيت و بررسي عقد و اعمال حقوقي: اول بند

پناه بردن «، »بيع«،»نكاح«، »پيمان«،»گره زدن ريسمان«عقد واژه اي عربي است كه اهل لغت به معني 
  49.به كار برده اند... و » عهد موكدّ«، » عهد مشدد«، » عهد«،  »به كسي

عقد «عقد را با محتوايي فقهي ولي ظاهري فرنگي تعريف ميكند  183قانون مدني ايران در ماده 
عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري كنند و مورد قبول آنها 

م .مؤلفان ق. دم فرانسه بوده ان.ق 1101نويسندگان قانون مدني در تعريف عقد متأثر از ماده » باشد
مي  (convention)نوع خاصي از توافق  را (contrat)فرانسه با تكيه بر عقايد پوتيه و دو ما عقد 

ولي امروزه درهيچ نظامي محدود كردن عقد به توافق هايي كه ايجاد . كند دانستند كه ايجاد تعهد مي
  50.تعهد كند درست نيست بلكه هر تراضي يا توافقي كه الزام آور شود عقدي مستقل به حساب مي آيد

نمي تواند در  رفين درنظام حقوق اسلام هرگز اثر عقد محدود به ايجاد تعهد نبوده است بلكه اراده ط
  51.قالب عقد به ايجاد حق عيني وانتقال ملكيت اقدام كند

علاوه بر ايجاد تعهد مي تواند براي ايجاد و انتقال حق عيني  عقد در حقوق ما باگسترة وسيعتر خود
حتي . وانتقال و اسقاط تعهد و ايجاد شخصيت حقوقي و اعطاي نيابت و اذن درتصرف به كار رود

                                                            
  : براي معاني لغوي عقد مراجعه كنيد به 49

،  5، ص  205-115، شماره الف 1367محمد جواد، صفار اثر حقوقي قبض درعقود، پايان نامه فوق ليسانس، دانشگاه تربيت مدرس سال 
بعضي لغويون عقد را معادل عهد مشدد ياعهد . ق.هـ 1304بناني چاپ قم، سال تاليف سعيد الخوري الشر توني اللّ »اقرب الموارد«كتاب 

ومرحوم انصاري در » اوفوا بالعقد«و » اوفوا بالعهد ان العهد كان مسولاً«موكد خوانده اند و در قرآن نيز عقد و عهد هر دو آمده است 
بن سنان نيز عقد را معادل عهد دانسته است كه به تفسير نور ... ق مطلق عهدي مي داند، صحيحه عبداود و عقد را در آيه فوصمكاسب مق

  .الثقلين از جويزي نو تفسير الميزان از علامه طباطبائي و در تفسير ي مرحوم قمي مي توانيم مراجعه كنيم
مورد استفاده قرار داده و آنرا محدود به عقد عهدي ميدانند  183نويسندگان زيادي در شرح قانون مدني ايران تعريف عقد را در ماده  50

شامل آن نمي  183تعهد ياسقوط تعهد باشد تعريف م  لليلي نمي شود و اگر موضوع عقد نيز انتقامكه شامل قراردادهاي كار و عقود ت
به بعد، دكتر سيد  12و قراردادها ص  تعهدات 2صفايي ، حقوق مدني ، ج , ر حسينتدك. شود پس تعريف قانون مدني جامع افراد نيست

تشريح دكتر لنگرودي نيز در ترمينولوژي حقوق در . ، تعريف فوق را مختص به عقود عهدي  مي داند160، ص 1حقوق مدني، جحسن 
  . 16واژه عقد انتقاد كرده است دكتر كاتوزيان قواعد عمومي قراردادها پيشين ص 

  87ص.»شرط علم به قدرت بر انجام تعهد در فقه و حقوق مدني«باعنوان  نيك فرجام، كمال، مقاله منتشر نشده 51
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حقوق فرانسه نيز معناي كلاسيك و فني عقد محدود به ايجاد تعهد است و نويسندگان امروزه در 
  52.معاصر حقوقي بين عقد و تراضي الزام آور فرقي نمي گذارند

به نظر مي رسد كه نويسندگان قانون مدني با درايت و تسلطي كه برمباني فقهي داشته اند حتما نظر 
مي دانستند » پيمان استوار«يا » عهد مشدد«يا» عهد موكد«عقد را فقهاي عظام رادر پيروي از لغويون كه 

مد نظر داشته اند يعني عقد عبارت است از اينكه يك ياچند نفر ديگر پيماني استوار ببندند كه مورد 
م نيز مختص به عقد .ق 183و اين مفهوم صرف معادل ايجاد و تعهد نيست و ماده «قبول آنها باشد 

نوعي عهد موكد است كه شدت و استيثاق  183مذكور در ماده »تعهد«پس در بود  دننخواهعهدي 
  .درآن نهفته است و حالت دو طرفه دارد

بااين تفسير هرگونه توافق و تراضي و پيمان استوار كه الزام آور بوده و داراي اثر حقوقي باشد عقد 
ضمناً لازم به . باشد اي نمي نهم نيز تعارضي ندارد و احتياج به تعريف جداگا.ق 183است و با ماده 

يادآوري است كه دراين تحقيق واژه عقد معادل قرارداد بوده و حتي با وجود آنكه معامله بيشتر به 
مي باشد و هر چند واژه          قراردادهاي مالي معطوف است مفهوم معامله نيز باعقد و قرارداد يكسان 

عامله است ولي مقصود ما از استعمال اين واژه ها نيز توافق تر ازعقد قراردادي و م توافق يا تراضي عام
  53.الزام آور حامل اثر حقوقي است كه معادل عقد است

  بررسي تعريف تعهد: دوم بند
تعهد يكي ازگسترده ترين و قديمي ترين واژه هاي حقوقي است كه درعين وضوح ، تعريف آن 

علماء حقوق درمعاني خاص و عام آن اختلاف نظر ضروري به نظر مي رسد چون بين فقهاء عظام و 
  .مي گيرد              امعان نظر و ملاقّه قرار تحقيق بعد خاصي از تعهد مورد وجوددارد و درهر

تعهد بر وزن تفعل ازريشه عهد اشتقاق يافته است و اهل لغت معاني بسياري براي آن ذكر كرده اند 
ذمه، حرمت، وصيت، سوگند، حفاظت، تيمارداشتن و تازه كردن وفا، قول، پيماني، امان، : من جمله

                                                            
ساويني نيز  19-20 ص همان،  ،دكتر كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادها. در حقوق سوئيس نيز امروزه فرقي بين عقد و تراضي نيست 52

عقد توافقي «ولي مازوها در تعريف عقد مي نويسد  عقد و توافق را مترادف دانسته است ولي پوتيه عقد رامحدود به منع تعهد مي داند
  .52ص  2مازوها ، دروس حقوق مدني، ج » است كه ايجاد حق كند

  86ص.چاپ اول »مدني حقوق تعهدات معاملات وايقات در«نوري، دكتر رضا عقود قراردادها  53

 

  بررسي تعريف شرط قدرت و علم بر اجراي تعهد : اولبخش 
  ماهيت و بررسي عقد و اعمال حقوقي: اول بند

پناه بردن «، »بيع«،»نكاح«، »پيمان«،»گره زدن ريسمان«عقد واژه اي عربي است كه اهل لغت به معني 
  49.به كار برده اند... و » عهد موكدّ«، » عهد مشدد«، » عهد«،  »به كسي

عقد «عقد را با محتوايي فقهي ولي ظاهري فرنگي تعريف ميكند  183قانون مدني ايران در ماده 
عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري كنند و مورد قبول آنها 

م .مؤلفان ق. دم فرانسه بوده ان.ق 1101نويسندگان قانون مدني در تعريف عقد متأثر از ماده » باشد
مي  (convention)نوع خاصي از توافق  را (contrat)فرانسه با تكيه بر عقايد پوتيه و دو ما عقد 

ولي امروزه درهيچ نظامي محدود كردن عقد به توافق هايي كه ايجاد . كند دانستند كه ايجاد تعهد مي
  50.تعهد كند درست نيست بلكه هر تراضي يا توافقي كه الزام آور شود عقدي مستقل به حساب مي آيد

نمي تواند در  رفين درنظام حقوق اسلام هرگز اثر عقد محدود به ايجاد تعهد نبوده است بلكه اراده ط
  51.قالب عقد به ايجاد حق عيني وانتقال ملكيت اقدام كند

علاوه بر ايجاد تعهد مي تواند براي ايجاد و انتقال حق عيني  عقد در حقوق ما باگسترة وسيعتر خود
حتي . وانتقال و اسقاط تعهد و ايجاد شخصيت حقوقي و اعطاي نيابت و اذن درتصرف به كار رود

                                                            
  : براي معاني لغوي عقد مراجعه كنيد به 49

،  5، ص  205-115، شماره الف 1367محمد جواد، صفار اثر حقوقي قبض درعقود، پايان نامه فوق ليسانس، دانشگاه تربيت مدرس سال 
بعضي لغويون عقد را معادل عهد مشدد ياعهد . ق.هـ 1304بناني چاپ قم، سال تاليف سعيد الخوري الشر توني اللّ »اقرب الموارد«كتاب 

ومرحوم انصاري در » اوفوا بالعقد«و » اوفوا بالعهد ان العهد كان مسولاً«موكد خوانده اند و در قرآن نيز عقد و عهد هر دو آمده است 
بن سنان نيز عقد را معادل عهد دانسته است كه به تفسير نور ... ق مطلق عهدي مي داند، صحيحه عبداود و عقد را در آيه فوصمكاسب مق

  .الثقلين از جويزي نو تفسير الميزان از علامه طباطبائي و در تفسير ي مرحوم قمي مي توانيم مراجعه كنيم
مورد استفاده قرار داده و آنرا محدود به عقد عهدي ميدانند  183نويسندگان زيادي در شرح قانون مدني ايران تعريف عقد را در ماده  50

شامل آن نمي  183تعهد ياسقوط تعهد باشد تعريف م  لليلي نمي شود و اگر موضوع عقد نيز انتقامكه شامل قراردادهاي كار و عقود ت
به بعد، دكتر سيد  12و قراردادها ص  تعهدات 2صفايي ، حقوق مدني ، ج , ر حسينتدك. شود پس تعريف قانون مدني جامع افراد نيست

تشريح دكتر لنگرودي نيز در ترمينولوژي حقوق در . ، تعريف فوق را مختص به عقود عهدي  مي داند160، ص 1حقوق مدني، جحسن 
  . 16واژه عقد انتقاد كرده است دكتر كاتوزيان قواعد عمومي قراردادها پيشين ص 

  87ص.»شرط علم به قدرت بر انجام تعهد در فقه و حقوق مدني«باعنوان  نيك فرجام، كمال، مقاله منتشر نشده 51
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التزام، دين، اجبار، وظيفه، فريضه، قرضه، الزام، شرط عهده ضمان، واجب، اشتراط، , تكليف 54پيمان،
  ...تضمين، ضميمه، تقبل، تسليط، عقد،

است، تعهدات  تعهد در اصطلاح و علم حقوق معاني گوناگوني دارد كه بعضاً متأثر ازمعاني لغوي
جمع تعهد است كه عده اي مهمترين قسمت حقوق مدني مي دانند و كثرت نوشته هاي حقوقي مؤيد 

تعهد دراين تحقيق يك رابطة حقوقي ناشي ازعمل حقوقي است ولي چون بارزترين . اين نظراست
ناشي از وشايع ترين مصداق عمل حقوقي عقد است من باب شهرت و تغليب، ما تعهد را رابطه حقوق 

  .عقد ناميده ايم كه عقد منبع و سبب و منشاء تعهد نتيجه و مسبب آن
  مفهوم شرط: سوم بند

و به معني الزام، التزام وضع، موقع، موقعيت .اي دارد شرط درلغت و اصطلاح مفهوم نسبتاً گسترده
هنگام عقد، عهده  پيمان، لازم گردانيدن امر ياچيزي در عقد بيع ياملزم ساختن و ملتزم شدن به شي در

عهد و مطلق  55و پيمان و تعليق به امري و ياامري جهت الزام و التزام درعقد ربط چيزي به چيز ديگر
يون شرط  نحوي. پيمان آمده است و جمع آوري آن به صورت شرايط، شروط اشراط آمده است

» تالي«و جزاي شرط را رادرمقابل جزا مي دانند كه بعد از ادات شرط مي آيد و اهل منطق آنرا مقدم 
  .مي گويند

و در اصطلاح اصوليت شرط چيزي است كه ازعدمش عدم لازم آيد ولي وجودش مستلزم وجود 
  56»الشرط مايلزم من عدمه العدم و لايلزم من وجوده الوجود«نباشد 

مي          و مهمترين معناي حقوقي شرط كه متأثر ازمعناي اصولي و فلسفي آن است به شرح زير 
مثلا هر يك از شرايط  57.باشد شرط چيزي است كه وجود ياتاثير امر حقوقي به آن بستگي دارد

نمي يابد چرا كه      اساسي صحت معاملات يك شرط است كه ازوجود آن الزاماً عمل حقوقي تحقق
ممكن است عمل حقوقي فاقد يكي از ديگر از شرايط صحت باشد ولي حتماً از عدم آن، عدم عمل 

                                                            
ان چاپ ، ميهن سال هرسه عالي حسابداري ، ت، تعدات و قراردادها، چاپ اول جنب موس2دكترسيد حسين، صفايي، حقوق مدني، ج  54

  .6، ص 1351
  .12ص  1375حسين، سيمايي صراف، پايان نامه فوق ليسانس، شروط ضمني درقانون مدني، تربيت مدرس، سال  55

  )380دكتر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص(،35به نقل ازدكتررضا نوري، عقد وايقاعات درحقوق مدني، ص  56
) ع(دردانشگاه امام صادق  17/11/74و جزوه تدريس حقوق مدني در تاريخ  208، ص 208حسين صفايي، پيشين، ص  دكتر سيد 57

  .ايشان واژه شرايط كه جمع آن شرايط است رامناسب تر از شرط مي داند كه جمع آن شروط است و مسامحه شرط رامي پذيرد
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تحقق مي يابد به طوري كه با فقدان حداقل يكي از شرايط صحت، معامله محكوم به بطلان  حقوقي
  58.ياعدم نفوذ است

  مفهوم قدرت: چهارمبند 
چرا كه قدرت اجرايي . قدرت بر اجراي تعهد را هرگز نبايد با قدرت اجرايي تعهد خلط كرد

يند كه متصدي اجراء قانون و حفظ آن مجموع ماموران دولتي وابسته به سازمانهاي اداري كشور را گو
 كه درمي گويند        نيز » قوه مجريه«در اصطلاحات حقوقي به آن . وانجام خدمات عمومي هستند

مقابل قوه مقننه و قوه قضائيه است واژه قدرت در قدرت عمومي مجموعه سازمانهايي را شامل مي شود 
  .كه به نحوي قدرت سياسي دارند

نيز »صلاحيت قانوني يا قراردادي بر اجراي حق غير«و همچنين » اختيار تحميل اراده«قدرت به معني 
  .ناميده اند» اختيار قانوني«بعضي  59.معني شده است

بهرحال در معناي لغوي تاكيد بر اوصاف دارندة آن است كه معاني حقوقي از آن فاصله گرفته است 
نيست ) متعهد(هميشه معطوف به توانايي انجام دهنده » توانايي انجام كار«بطوريكه واژه قدرت به معني 

  .ناميده اند» قابليت اجرا«، و »امكان انجام كار«وآنرا 
در اين موضوع تحقيق به وضعيت و حالت مورد تعهد مربوط است بر خلاف » قدرت«ما معتقديم كه 

از شرايط صحت عقد و قدرت بر اجراي تعهد . معني ظاهري منحصر و محدود در توانايي متعهد نيست
است و در باب اهليت متعهد بررسي نمي گردد و نتيجتاً براي اثبات عدم قدرت  و از شرايط مورد تعهد

بلكه وضعيت مورد تعهد بررسي مي شود و اگر مورد تعهد . صرفاً اوصاف متعهد مورد مداقه نيست
ت عدم قدرت بر اجراي تعهد داراي حالتي باشد كه هيچكس قادر بر اجراي تعهدنباشد معامله را بعل

  60.باطل مي دانيم
ه سنتي و كلاسيك شخصي تعهد بر مي اعتقاد به معناي مضيق قدرت به مفهوم قديمي بر اساس نظري

مد نظر بوده است نه جنس و مال آن ولي در موضوع بحث ما هنوز هم تلاش » جسم متعهد«گردد كه 
آنان در تلاش هستند كه . دودي كنند مشهود استعده اي كه قدرت را به نحوي به توانايي متعهد مح

مثلاً در قراردادهايي كه مقيد به . معناي ظاهري و لغوي آن همگام سازند با مفهوم حقوقي قدرت را

                                                            
  10ص.درعقود چاپ اول، تهران، انتشارات ماني«ن شروط باطل و تاثير آ) حقوق مدني(علامه سيد مهدي  58
  به بعد 528دكتر محمد جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق ، پيشين ، واژه قدرت ص  59
  59اسدي بهنام،آثار نقض قرارداد،انتشارات قانون يار،ص 60

التزام، دين، اجبار، وظيفه، فريضه، قرضه، الزام، شرط عهده ضمان، واجب، اشتراط، , تكليف 54پيمان،
  ...تضمين، ضميمه، تقبل، تسليط، عقد،

است، تعهدات  تعهد در اصطلاح و علم حقوق معاني گوناگوني دارد كه بعضاً متأثر ازمعاني لغوي
جمع تعهد است كه عده اي مهمترين قسمت حقوق مدني مي دانند و كثرت نوشته هاي حقوقي مؤيد 

تعهد دراين تحقيق يك رابطة حقوقي ناشي ازعمل حقوقي است ولي چون بارزترين . اين نظراست
ناشي از وشايع ترين مصداق عمل حقوقي عقد است من باب شهرت و تغليب، ما تعهد را رابطه حقوق 

  .عقد ناميده ايم كه عقد منبع و سبب و منشاء تعهد نتيجه و مسبب آن
  مفهوم شرط: سوم بند

و به معني الزام، التزام وضع، موقع، موقعيت .اي دارد شرط درلغت و اصطلاح مفهوم نسبتاً گسترده
هنگام عقد، عهده  پيمان، لازم گردانيدن امر ياچيزي در عقد بيع ياملزم ساختن و ملتزم شدن به شي در

عهد و مطلق  55و پيمان و تعليق به امري و ياامري جهت الزام و التزام درعقد ربط چيزي به چيز ديگر
يون شرط  نحوي. پيمان آمده است و جمع آوري آن به صورت شرايط، شروط اشراط آمده است

» تالي«و جزاي شرط را رادرمقابل جزا مي دانند كه بعد از ادات شرط مي آيد و اهل منطق آنرا مقدم 
  .مي گويند

و در اصطلاح اصوليت شرط چيزي است كه ازعدمش عدم لازم آيد ولي وجودش مستلزم وجود 
  56»الشرط مايلزم من عدمه العدم و لايلزم من وجوده الوجود«نباشد 

مي          و مهمترين معناي حقوقي شرط كه متأثر ازمعناي اصولي و فلسفي آن است به شرح زير 
مثلا هر يك از شرايط  57.باشد شرط چيزي است كه وجود ياتاثير امر حقوقي به آن بستگي دارد

نمي يابد چرا كه      اساسي صحت معاملات يك شرط است كه ازوجود آن الزاماً عمل حقوقي تحقق
ممكن است عمل حقوقي فاقد يكي از ديگر از شرايط صحت باشد ولي حتماً از عدم آن، عدم عمل 

                                                            
ان چاپ ، ميهن سال هرسه عالي حسابداري ، ت، تعدات و قراردادها، چاپ اول جنب موس2دكترسيد حسين، صفايي، حقوق مدني، ج  54

  .6، ص 1351
  .12ص  1375حسين، سيمايي صراف، پايان نامه فوق ليسانس، شروط ضمني درقانون مدني، تربيت مدرس، سال  55

  )380دكتر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص(،35به نقل ازدكتررضا نوري، عقد وايقاعات درحقوق مدني، ص  56
) ع(دردانشگاه امام صادق  17/11/74و جزوه تدريس حقوق مدني در تاريخ  208، ص 208حسين صفايي، پيشين، ص  دكتر سيد 57
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لزوماً متعهد بايد مورد تعهد را شخصاً و بالمباشره انجام دهد و بر . معاشرت متعهد رد اجراي تعهد است
و از اوصاف  61.درت بر اجراي تعهد محدود به توانايي متعهد استاين اساس گروهي معتقدند كه ق

  62.اوست پس قدرت متعهد را بايد در اهليت او جاي داد
جواب بايد گفت حتي در اين گونه قراردادها مورد تعهد داراي وضيعتي مي شود كه هيچكس در 

مي دهد كه         بليتي به جز متعهد قادر بر اجراي تعهد نيست يعني قيد مباشرت به مورد تعهد قا
نمي تواند تعهد به قيد مباشرت را انجام دهد پس جايگزين قدرت غير متعهد به جاي قدرت  هيچكس

متعهد ممكن نيست و فقط ازاين حيث است كه براي احراز قدرت بر اجراي تعهد توانايي متعد را مي 
شده است بلكه حتي دراين سنجيم و اين به معناي آن نيست كه قدرت به اوصاف متعهد محدود 

  .صورت نيز قدرت از اوصاف مورد تعهد است
  مفهوم اجراي تعهد: پنجم بند

مصدرباب افعال است و در لغت به معني به جريان انداختن و به حركت ) ج ري(اجراء از ريشه 
  .درآوردن، رساندن كسي به نيازش، معني شده است

» اجراء التعهد«و با وجود اينكه واژه اجراء و تعهد عربي است ولي دركتابهاي حقوقي عربي اصطلاح 
. بكار برده شده است) اتفاذ(شود، و در كتب فقهي نيز قالباً واژه  استعمال نمي» اجراء الالتزام«يا در 

ندگان در بسياري بهرحال من باب قباحت توضيح واضحات و عرضي بودن مفهوم اجراء فقهاء و نويس
ازنظامها وقوانين مدون به تعريف اجراء نپرداخته اند و مقررات اين قسم به صورت پراكنده تنظيم شده 
است مثلاً در اغلب كشورها باب خاصي براي اجراي تعهد باز نشده ولي درقانون تعهدات سوئيس مواد 

ه طور مستقل به مقررات اجراي ب) 2- 501و  2- 515(به بعد و قانون تجارت يكنواخت آمريكا  68
فقهاي سلف صالح ما نيزگاهي به صورت يك جا در كتاب الديون و الكفالات . تعهد پرداخته اند

راجع مي كردند ولي فقهاي متأخر در بارزترين مصاديق موالحوالات والوكالات مباحث اجراي تعهد 
  63.به اجراء تعهد اشاره فرموده اند... ان واجراي تعهد يعني تسليم و قبض و مباحث الدين والرهّن والضم

                                                            
فري لنگرودي، دايره المعارف ، دكتر محمد جعفر جع42ص  1373م قراردادها،چ دوم، نشر ميزان سال ينظتكشاورز، بهمن، آيين  61

  .66ش جلد اول ص  2537چاپخانه مشعل آزادي،  -حقوق مدني و تجارت،چاپ اول
به راهنمايي دكتر محقق داماد سال » شروط ضمني درقانون مدني بامطالعه تطبيقي«سيمايي صراف ، حسين، پايان نامه فوق ليسانس ،  62

  دانشگاه تربيت مدرس 1375
  .15-16، ص 1375علي احمدي، اجراي تعهد قراردادي ، چاپ اول، تهران، انتشارات برهمند، دكتر سيد حسين  63
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اجراء مفهومي وسيع تر از اجراء تعهد است چرا كه كار برد قانون وحكم، دستور، سند رسمي، و 
ولي اجراء تعهد آن است كه متعهد آنچه را به موجب قانون ياقرارداد بر  64.تعهد را شامل مي شود
م .ق 269و  264و  362م (كه در حقوق ما معادل ايفاء تعهد باوفاي به عهد است . عهده دارد انجام دهد

اجراي تعهد قراردادي اخص از اجراي تعهد است كه در حقوق ايران و فرانسه از اسباب سقوط تعهد ) 
د و مفهوم اجراي تعهد قراردادي انجام تعهدات ناشي ازعقد است ولي ما در اين تحقيق مفهوم مي باش

مي دانيم كه مصداق بارز آن اجراي تعهد قراردادي  اجراي تعهد را ايفاء تعهد ناشي از عمل حقوقي
جراي است و از طرفي به مفهوم واقعي اجراي تعهد كه منحصر به مرحله اجراست تكيه نداريم بلكه ا

پس تعهدي به عقيده ما .تعهد را در مرحله پيدايي تعهد به صورت يك قابليت اجرا فرض مي كنيم
ايجاد مي شود كه اجراي آن ممكن باشد واين امكان و قابليت اجراي تعهد به معني اجراء تعهد نيست 

براي پس اگرقدرت بر اجراي تعهد را شرط صحت عقد مولدّ آن مي دانيم بدان معني نيست كه 
صحت عقد بايد تعهد اجرا شود، چون اگر تعهدات عقد اجرا شود عقد پايان يافته و بحث از قابليت 

  65. اجرا منتفي شده است
  علم به قدرت بر اجراي تعهد به عنوان شرط صحت عقد:ششم بند

قدرت . اينك تعريف و تفهيم شرط مذكور بعد ازتعريف مفاهيم سازندة آن كاري سهل است
عهد به عنوان شرط صحت عقد، حالـت، قابليت يا وضعيتي است مربوط به مورد تعهد كه براجراي ت

، يا »قابليت اجراي تعهد«براي پيدايش هر عمل حقوقي لازم ولي غيركافي است و مي توان آنرا به 
  .كه به مفهوم ممكن بودن يا قابل اجرا بودن مورد تعهد است» امكان اجراي تعهد تعبير كرد«

يت وعلم به اين قابليت براي ايجاد هر تعهدي لازم است زيرا هدف و فلسفه انشاء هر تعهدي اين قابل
  .اجراي آن است

تعريف مذكور قدرت را بر خلاف معناي ظاهري اش و با انصراف ازمعناي لغوي آن به توانايي 
  .است در نظر گرفته» مورد تعهد«مربوط به » قابليت«انسان محدود نكرده است بلكه آنرا يك 

فرض قابليت اجراي تعهد در (اجراي واقعي آن نيست بلكه  در اجراي تعهد به معناي اجراي عملي يا
  )مرحله پيدايي تعهد است

                                                            
  .65دكتر محمد جعفر ، جعفر لنگرودي، دايره المعارف حقوق مدني و تجارت ، پيشين ص  64

  68اسدي بهنام،آثار نقض قرارداد،انتشارات قانون يار،ص 65

لزوماً متعهد بايد مورد تعهد را شخصاً و بالمباشره انجام دهد و بر . معاشرت متعهد رد اجراي تعهد است
و از اوصاف  61.درت بر اجراي تعهد محدود به توانايي متعهد استاين اساس گروهي معتقدند كه ق

  62.اوست پس قدرت متعهد را بايد در اهليت او جاي داد
جواب بايد گفت حتي در اين گونه قراردادها مورد تعهد داراي وضيعتي مي شود كه هيچكس در 

مي دهد كه         بليتي به جز متعهد قادر بر اجراي تعهد نيست يعني قيد مباشرت به مورد تعهد قا
نمي تواند تعهد به قيد مباشرت را انجام دهد پس جايگزين قدرت غير متعهد به جاي قدرت  هيچكس

متعهد ممكن نيست و فقط ازاين حيث است كه براي احراز قدرت بر اجراي تعهد توانايي متعد را مي 
شده است بلكه حتي دراين سنجيم و اين به معناي آن نيست كه قدرت به اوصاف متعهد محدود 

  .صورت نيز قدرت از اوصاف مورد تعهد است
  مفهوم اجراي تعهد: پنجم بند

مصدرباب افعال است و در لغت به معني به جريان انداختن و به حركت ) ج ري(اجراء از ريشه 
  .درآوردن، رساندن كسي به نيازش، معني شده است

» اجراء التعهد«و با وجود اينكه واژه اجراء و تعهد عربي است ولي دركتابهاي حقوقي عربي اصطلاح 
. بكار برده شده است) اتفاذ(شود، و در كتب فقهي نيز قالباً واژه  استعمال نمي» اجراء الالتزام«يا در 

ندگان در بسياري بهرحال من باب قباحت توضيح واضحات و عرضي بودن مفهوم اجراء فقهاء و نويس
ازنظامها وقوانين مدون به تعريف اجراء نپرداخته اند و مقررات اين قسم به صورت پراكنده تنظيم شده 
است مثلاً در اغلب كشورها باب خاصي براي اجراي تعهد باز نشده ولي درقانون تعهدات سوئيس مواد 

ه طور مستقل به مقررات اجراي ب) 2- 501و  2- 515(به بعد و قانون تجارت يكنواخت آمريكا  68
فقهاي سلف صالح ما نيزگاهي به صورت يك جا در كتاب الديون و الكفالات . تعهد پرداخته اند

راجع مي كردند ولي فقهاي متأخر در بارزترين مصاديق موالحوالات والوكالات مباحث اجراي تعهد 
  63.به اجراء تعهد اشاره فرموده اند... ان واجراي تعهد يعني تسليم و قبض و مباحث الدين والرهّن والضم

                                                            
فري لنگرودي، دايره المعارف ، دكتر محمد جعفر جع42ص  1373م قراردادها،چ دوم، نشر ميزان سال ينظتكشاورز، بهمن، آيين  61

  .66ش جلد اول ص  2537چاپخانه مشعل آزادي،  -حقوق مدني و تجارت،چاپ اول
به راهنمايي دكتر محقق داماد سال » شروط ضمني درقانون مدني بامطالعه تطبيقي«سيمايي صراف ، حسين، پايان نامه فوق ليسانس ،  62

  دانشگاه تربيت مدرس 1375
  .15-16، ص 1375علي احمدي، اجراي تعهد قراردادي ، چاپ اول، تهران، انتشارات برهمند، دكتر سيد حسين  63



13
96

هار 
ل- ب

ه او
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

108

نيز داراي مفهوم فلسفي و اصولي خود است كه وارد قلمرو علم حقوق شده است به نحوي » شرط«
  .كه قابليت اجرا براي صحت هر عقدي لازم ولي غير كافي است

است كه وصف عقد مي باشد و در مقابل بطلان است و عقد » صحت بودن«به معني » صحت«
. مصداق بارز و شايع عملي حقوقي است كه من باب غلبه وشهرت جايگزين عمل حقوقي شده است

پس شرط مذكور براي صحيح بودن هر توافقي كه بتواند در قالب عمل حقوقي جاي گيرد لازم و 
  66. ضروري است 

  مشخصات علم به شرط قدرت و اجراي تعهد: دوم بخش
تعريف قدرت بر اجراي تعهد، قسمتي از ماهيت اين شرط را روشن ساخت ولي براي دستيابي به 

  .موضوع واقعي آن و تمام زواياي ماهوي بايد بيشتر به توسعه بحث بپردازيم
به عدم تبيين ماهيت شرط  اختلافات گسترده نويسندگان و اختلاط مباحث در نوشته هاي آنها بيشتر

  .قدرت براجراي تعهد بر مي گردد
شايع ترين و قديمي ترين » تسليم«قبل از بررسي اين مبحث ذكر اين نكته ضروري است كه چون 

مصداق اجراي تعهد است و بيع فردي از ديرينه ترين و بارزترين عقود تمليكي و داد وستدهاست تبعاً 
ورد معامله واقع شده است و بر اين اساس بسياري ازقواعد عمومي مبيع مشهورترين مالي است كه م

  .بايد در باب بيع به پيروي ازسنت پيشين فقها جستجو كرد قراردادها را
بعضي مقررات حاكم بر تسليم قابل تسري به مطلق اجراي تعهد است وقواعد حاكم بر مبيع را 

پس مقصود مااز . وان قابل اعمال دانستحداقل در معاملاتي كه موضوع آن انتقال عين است مي ت
است به بيان ديگر ما » شرط قدرت براجراي تعهد«به عنوان فرداكمل براي » قدرت بر تسليم مبيع«

» عدم قدرت بر تسليم«و حتي » مقدوريت» «قدرت بر تسليم» «تسليم«گاهي با استقراء در مباحثي مثل 
محال بودن «، » علم به اجراي تعهد«، » اجراي تعهدامكان «، »نامقدربودن«، » تعذر اصلي وعارضي«

، به مفهوم واقعي ...و » تعهد ناممكن» «قابليت اجراي تعهد«و » تعهد غيرقابل اجرا«و » اجراي تعهد
قدرت براجراي تعهد وعلم به آن پي مي بريم و اين تجلي ماهيت يك موضوع كلي در مصاديق 

  67.خارجي آن است

                                                            
  77ص.»ق مدني حقوق تعهداتدوره حقو«جعفري لنگرودي،دكتر محمدجعفر، در  66
  154ص.، چاپ اول»حقوق خانواده«جعفري لنگرودي ، دكتر محمد جعفر  67
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ان ماهيت اين شرط مطرح است اين است كه قدرت بر اجراي تعهد آيا از مهمترين سوالي كه در بي
اوصاف و اركان ، اجراي تعهد است يا از شرايط مورد تعهد و يا همگام با معني ظاهري و لغوي آن به 

  توانايي انسان مربوط است؟ 
  بررسي وصف و ماهيت قدرت براجراي تعهد : اول بند

هد به توانايي متعهد در اجراي تعهـــــد و يا حداقل در توانايي او متعهدله در هـــــنگام ايجاد تع
براي تاديه مخارج اجرا توجه داشته است و متعهد عاقل نيز در شرايط متعارف كه اراده جدي بر ايجاد 
التزام و اجراي آن داشته باشد هرگز تعهد نامقدور را بر عهده نمي گيرد ولي اين اقتدار در شرط 

نوعي وعرفي دارد و مقدور بودن اجراي تعهد از ديد عرف كافي است كه شرط قدرت مذكور چهره 
  .بر اجراي تعهد و علم به آن تحقق يابد

م از . ق  348رادر ماده » قدرت بر تسليم مبيع«كساني كه توان تسليم را وصفي در انسان ميدانند، 
يز ارائه ملاكي نسبي براي قدرت بر تسليم اوصاف بايع مي دانند نه مبيع و معتقدند كه قيد پايان ماده ن

در جواب 68.گرفت است در حالي كه اگر شرط مزبور در مورد مبيع بود بايد توان نوعي مد نظر قرار مي
كه در بين شرايط و اوصاف مبيع است، قيد پايان  348بايد اذعان نمائيم كه علاوه بر مفاد و موقع ماده 

هنوز در ادبيات » نسبي بودن مفهوم قدرت بر تسليم«چرا كه  خود مويد نفي نظرفوق است 348ماده 
حقوقي ما روشن و تحليل نشده است اگرقدرت بر تسليم منحصر درتوان بايع باشد پس توانايي ، 

عامل بطلان باشد ولي قيد » قدرت نسبي مضيق«منحصراً نسبت به مالك در نظر گرفته مي شود و بايد 
قدرت صرفاً به توانايي بايع محدود نيست بلكه قدرت بر تسلم مشتري نيز  دارد كه پايان ماده اشعار مي

پس قدرت بر اجراي تعهد . است» قدرت نسبي موسع«قابليت جايگزين با قدرت بايع را دارد و اين 
  69.حداقل در اين ماده نسبت به توانايي متعهد و متعهد له بررسي مي گردد نه توانايي خاص متعهد

به معني انحصار قدرت نسبت به توانايي بايع و مشتري » قدرت بر تسلّم مشتري«از طرفي پذيرش 
نيست بلكه مفهوم واقعي ماده اعلام اين نتيجه است كه بايع با كمك مشتري ياهر شخص ديگري اگر 

. هدف از عقد بيع حتي با تسليم مبيع توسط ثالث نيز تحقق مي يابد. كافي است. قادر بر تسليم باشد
چه مورد نظر داشته اند اجراي تعهدات ناشي از ايجاب و قبول است بطوريكه بايع برثمن و طرفين آن

                                                            
  147پيشين ص -يكيل، معاملات معرفي، عقود تم)1(كاتوريان، ناصر، دوره حقوق معين 68
  119اسدي بهنام،آثار نقض قرارداد،انتشارات قانون يار،ص 69

نيز داراي مفهوم فلسفي و اصولي خود است كه وارد قلمرو علم حقوق شده است به نحوي » شرط«
  .كه قابليت اجرا براي صحت هر عقدي لازم ولي غير كافي است

است كه وصف عقد مي باشد و در مقابل بطلان است و عقد » صحت بودن«به معني » صحت«
. مصداق بارز و شايع عملي حقوقي است كه من باب غلبه وشهرت جايگزين عمل حقوقي شده است

پس شرط مذكور براي صحيح بودن هر توافقي كه بتواند در قالب عمل حقوقي جاي گيرد لازم و 
  66. ضروري است 

  مشخصات علم به شرط قدرت و اجراي تعهد: دوم بخش
تعريف قدرت بر اجراي تعهد، قسمتي از ماهيت اين شرط را روشن ساخت ولي براي دستيابي به 

  .موضوع واقعي آن و تمام زواياي ماهوي بايد بيشتر به توسعه بحث بپردازيم
به عدم تبيين ماهيت شرط  اختلافات گسترده نويسندگان و اختلاط مباحث در نوشته هاي آنها بيشتر

  .قدرت براجراي تعهد بر مي گردد
شايع ترين و قديمي ترين » تسليم«قبل از بررسي اين مبحث ذكر اين نكته ضروري است كه چون 

مصداق اجراي تعهد است و بيع فردي از ديرينه ترين و بارزترين عقود تمليكي و داد وستدهاست تبعاً 
ورد معامله واقع شده است و بر اين اساس بسياري ازقواعد عمومي مبيع مشهورترين مالي است كه م

  .بايد در باب بيع به پيروي ازسنت پيشين فقها جستجو كرد قراردادها را
بعضي مقررات حاكم بر تسليم قابل تسري به مطلق اجراي تعهد است وقواعد حاكم بر مبيع را 

پس مقصود مااز . وان قابل اعمال دانستحداقل در معاملاتي كه موضوع آن انتقال عين است مي ت
است به بيان ديگر ما » شرط قدرت براجراي تعهد«به عنوان فرداكمل براي » قدرت بر تسليم مبيع«

» عدم قدرت بر تسليم«و حتي » مقدوريت» «قدرت بر تسليم» «تسليم«گاهي با استقراء در مباحثي مثل 
محال بودن «، » علم به اجراي تعهد«، » اجراي تعهدامكان «، »نامقدربودن«، » تعذر اصلي وعارضي«

، به مفهوم واقعي ...و » تعهد ناممكن» «قابليت اجراي تعهد«و » تعهد غيرقابل اجرا«و » اجراي تعهد
قدرت براجراي تعهد وعلم به آن پي مي بريم و اين تجلي ماهيت يك موضوع كلي در مصاديق 

  67.خارجي آن است

                                                            
  77ص.»ق مدني حقوق تعهداتدوره حقو«جعفري لنگرودي،دكتر محمدجعفر، در  66
  154ص.، چاپ اول»حقوق خانواده«جعفري لنگرودي ، دكتر محمد جعفر  67
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مشتري بر مبيع مستولي گردد و تحقق اين اجرا توسط هر شخص و از هر طريقي كه باشد تعهد قابليت 
  70.اجرا دارد و شرط قدرت بر اجراي تعهد مشهود است

يم مبيع را مربوط به توانايي بايع مي دانند ولي جالب آن است كه همان كساني كه قدرت بر تسل
ناتواني شخص متعهد راعامل بطلان نمي دانند پس اگر متعهد به علت بيماري، ورشكستگي، حجر 
نتواند مبيع را تسليم كند اين ناتواني شخصي هيچگاه نمي تواند سبب بطلان عقد گردد بنابراين با 

  71.توجيه آثار نادرست آن جويا شد پذيرش معناي ظاهري قدرت بايد راهي براي
قدرت بر اجراي تعهد همان قدرت انسان «براي تعديل نظر فوق طرفداران اين نظريه معتقدند كه 

متعارف براجراي تعهد است و بر اين اساس قدرت وصفي از اوصاف انسان متعارف است و معناي 
 ئه گرديده است وعدم قدرت انسانواقعي و ظاهري ملحوظ شده است و از طرفي معياري نوعي نيز ارا

هاي فوق العاده و افسانه اي و عدم قدرت شخص متعهد در تحقق عدم قدرت بر اجراي تعهد تاثيري 
  .نمي گذارد

پس در بيع مالي كه فروشنده اي متعارف در شرايط ويژه دو طرف توان تسليم آنرا نداشته باشد و 
  72.گر اينكه خريدار خود بتواند آنرا قبض كندعرف اين ناتواني را هميشگي بداند باطل است م

احراز قدرت بر تسليم مبيع در انسان متعارف محدود به بايع و : در انتقاد به نظريه فوق بايد گفت
مشتري نيست، ممكن است فردي متعارف قادر بر اجراي تعهد باشد ولي بايع و مشتري قدرت چنين 

توان ثالث نيز در تحقق شرط موثر  348ف ظاهر ماده پس در اين صورت برخلا. كاري را نداشته باشد
  73.است و حال آنكه خود آنها معتقدند به توان نسبي

و لازم نيست . دخالت ندارد» استمرار«از جهت ديگر در تحقق شرط قدرت بر اجراي تعهد ماهيتاً 
ممكن نباشد بطوريكه اگر در موعد معيني اجراي تعهد . عدم قدرت دائمي باشد تاسبب بطلان گردد

بعلت عدم قدرت بر اجراي تعهد عقد باطل ميشود و هرگز حدوث قدرت توانايي برگرداندن صحت 
  74.به عقد را نخواهد داشت

                                                            
  85ص.اجراي تعهد قراردادي، چاپ اولاحمدي جشفقاني ، دكتر سيدحسين علي،  70
  98ص.درعقود چاپ اول«ن شروط باطل و تاثير آ) حقوق مدني(علامه سيد مهدي  71
  148همان ، ص  72

  189، ص 2، جلد 1366ر، نشجلدي، چاپ اول، انتشارات به 5كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادهادوره دكتر ناصر   73
  45، ص1375ي، چاپ اول، نشر حقوقدانان شهيدي، مجموعه مقالات حقوقدكتر مهدي  74
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  :قدرت بر اجراي تعهد به عنوان وصف مورد تعهد: دوم بند
» مورد معامله«قدرت براجراي تعهد از شرايط اساسي براي صحت مطلق معاملات است كه مربوط به 

بديهي است براي ايجاد يك عقد صحيح طرفين ومورد معامله بايد داراي شرايطي باشند و . است
  .حداقل با عدم تحقق يكي از شرايط عقد محكوم به بطلان يا عدم نفوذ است

شرط قدرت بر اجراي تعهد از شرايط مربوط به طرفين نمي باشد و خارج از مبحث اهليت وقصد و 
  .ن شرط، مستقل از شروط ديگر صحت و مربوط به مورد تعهد استرضاي طرفين است بلكه اي

  جايگاه شرط درنظام هاي حقوقي و قوانين )الف
در هيچ يك ازنظامهاي معاصر و قوانين مدون دنيا امكان اجراي تعهد در مبحث اهليت مورد بررسي 

اوصاف مبيع است وقدرت بر م در .ق 348در قانون مدني ايران مفاد و موقعيت ماده .قرار نگرفته است
تسليم كه بارزترين مصداق قدرت بر اجراي تعهد است در شرايط مبيع مورد مداقّه قرار گرفته و مواد 

در تسليم مبيع اشاره به شرط قدرت بر تسليم نموده كه تخصصاً خارج از بحث اهليت  372، 371، 370
  75.است
  قدرت متعهدجايگزيني قدرت متعهد له يا غير متعهد به جاي  )ب

دليل ديگر درعدم انحصار قدرت درتوانايي متعهد پذيرش اصلي جايگزيني قدرت متعهد له به جاي 
هيچ شكي نيست كه اگر بايع قادر بر تسليم نباشد ولي مشتري خود قادر بر تسلم . قدرت متعهد است

فلسفه پذيرش 76.تم آنرا پذيرفته اس.ق 67م و ماده .ق 348باشد عقد بيع صحيح است كه ظاهر ماده 
اصل جايگزيني قدرت متعهد له به جاي قدرت متعهد به معناي  محدوديت به توانايي متعهد و متعهد له 

يعني براي .نيست بلكه منظورآن است كه متعهد ميتواند با كمك هر شخص ديگري تعهد را انجام دهد
او جايگزين قدرت بر تسليم  تحقق هدف بيع و در اختيار گرفتن مبيع از سوي مشتري ،قدرت بر تسلّم

شده است نه اينكه فقط قدرت را به توانايي مشتري توسعه دهيم و با احراز عدم قدرت بايع  و مشتري 
بيع را محكوم به بطلان نمائيم بسياري از اعاظم فقهاء غرض و هدف اصلي بيع را در اختيار بودن مبيع 
                                                            

اگر طرفين « 37ماده . »قادر برتسلم باشدمشتري مگر اينكه . بيع چيزي كه بايع قدرت بر تسليم آنرا ندارد باطل است«...م . ق  348ماده  75
در بيعي كه موقوف به « 371ماده » معامله براي تسليم موعدي قرارداده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد

  . اجازه مالك است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است
يعني ازفقهاء عظام تاثير اصل جانشيني قدرت ستيزي رابطه اي قدرت باسع نپذيرفته اند و معتقدند كه اگر فقط مشتري قادر بر تسلم  76

د ند پس حتي اين گروه نيز صحت عقد با تسلم مشتري رامي پذيرباشد چون ملاك مالكيت باقي است حق فسخ را به مشتري مي دهن
  )378نائيني صيغته الطالب جلداول، ص (ي است ضخ اثر تعدي عارفسچون فسخ مسبوق بر صحت سريعتر است ولي 

مشتري بر مبيع مستولي گردد و تحقق اين اجرا توسط هر شخص و از هر طريقي كه باشد تعهد قابليت 
  70.اجرا دارد و شرط قدرت بر اجراي تعهد مشهود است

يم مبيع را مربوط به توانايي بايع مي دانند ولي جالب آن است كه همان كساني كه قدرت بر تسل
ناتواني شخص متعهد راعامل بطلان نمي دانند پس اگر متعهد به علت بيماري، ورشكستگي، حجر 
نتواند مبيع را تسليم كند اين ناتواني شخصي هيچگاه نمي تواند سبب بطلان عقد گردد بنابراين با 

  71.توجيه آثار نادرست آن جويا شد پذيرش معناي ظاهري قدرت بايد راهي براي
قدرت بر اجراي تعهد همان قدرت انسان «براي تعديل نظر فوق طرفداران اين نظريه معتقدند كه 

متعارف براجراي تعهد است و بر اين اساس قدرت وصفي از اوصاف انسان متعارف است و معناي 
 ئه گرديده است وعدم قدرت انسانواقعي و ظاهري ملحوظ شده است و از طرفي معياري نوعي نيز ارا

هاي فوق العاده و افسانه اي و عدم قدرت شخص متعهد در تحقق عدم قدرت بر اجراي تعهد تاثيري 
  .نمي گذارد

پس در بيع مالي كه فروشنده اي متعارف در شرايط ويژه دو طرف توان تسليم آنرا نداشته باشد و 
  72.گر اينكه خريدار خود بتواند آنرا قبض كندعرف اين ناتواني را هميشگي بداند باطل است م

احراز قدرت بر تسليم مبيع در انسان متعارف محدود به بايع و : در انتقاد به نظريه فوق بايد گفت
مشتري نيست، ممكن است فردي متعارف قادر بر اجراي تعهد باشد ولي بايع و مشتري قدرت چنين 

توان ثالث نيز در تحقق شرط موثر  348ف ظاهر ماده پس در اين صورت برخلا. كاري را نداشته باشد
  73.است و حال آنكه خود آنها معتقدند به توان نسبي

و لازم نيست . دخالت ندارد» استمرار«از جهت ديگر در تحقق شرط قدرت بر اجراي تعهد ماهيتاً 
ممكن نباشد بطوريكه اگر در موعد معيني اجراي تعهد . عدم قدرت دائمي باشد تاسبب بطلان گردد

بعلت عدم قدرت بر اجراي تعهد عقد باطل ميشود و هرگز حدوث قدرت توانايي برگرداندن صحت 
  74.به عقد را نخواهد داشت

                                                            
  85ص.اجراي تعهد قراردادي، چاپ اولاحمدي جشفقاني ، دكتر سيدحسين علي،  70
  98ص.درعقود چاپ اول«ن شروط باطل و تاثير آ) حقوق مدني(علامه سيد مهدي  71
  148همان ، ص  72

  189، ص 2، جلد 1366ر، نشجلدي، چاپ اول، انتشارات به 5كاتوزيان، قواعد عمومي قراردادهادوره دكتر ناصر   73
  45، ص1375ي، چاپ اول، نشر حقوقدانان شهيدي، مجموعه مقالات حقوقدكتر مهدي  74
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ي كه اين مطلوب تحقق يابد ماهيت قدرت بر در يد مشتري تفسير مي كنند پس معتقدند به هر نحو
تسليم نيز تحقق مي يابد و جايگزيني قدرت بر تسلّم را ازاين باب مي پذيرندكه به طور ضمني در واقع 
امر آنها قدرت را محدود به توانايي بايع ندانسته و حتي ثالث مي تواند مبيع را در اختيار مشتري 

قبول قدرت نوعي بين فقهاست يعني فقط عدم قدرت مطلق باعث قراردهد و اين تفكر زمينه اي براي 
و اگر بر مبناي هدف بيع اصل جايگزيني را توسعه دهيم وقدرت بر تسليم توسط 77.بطلان خواهد شد

  .ثالث رانيز جايگزين قدرت متعهد بدانيم
  عدم تاثير ناتواني شخصي در صحت عقد: بند سوم 

پذيريم چرا كه با توانايي  ت عدم قدرت بر اجراي تعهد نميما بطلان قرارداد فوق را هرگز به عل
ديگران براي اجراي تعهد، مورد تعهد قابليت اجرا دارد ولي عدم نفوذ آنرا به علت حجر متعهد قبول 
داريم واگر مورد تعهد دخالت در امور مالي او نيست وضعيت خاص متعهد هيچ تاثيري در صحت و 

  78.تبطلان عقد منعقده نخواهد داش
تنها فرض قابل تصور براي بطلان قرار داد درصورت ورشكسته بودن متعهد آن است كه مورد تعهد 
دخالت در امور مالي او و به قيد مباشرت باشد در اين صورت نيز چون هيچكس قادر براجراي تعهد 

متعهد مقيد به مباشرت متعهد نيست عقد به علت عدم قدرت مطلق باطل است نه به خاطر ورشكستگي 
پس حجر عامل پيدايش عدم توانايي متعهد است نه عامل تحقق عدم قابليت اجرا به ميان ديگر حتي در 

مي خورد كه مورد تعهد داراي وضعيتي مي   فرض اخير نيز ورشكستگي، با قيد مباشرت طوري پيوند 
  79)عدم قدرت مطلق(شود كه هيچكس قادر به اجراي آن نيست 

ه قبل از بطلان مبني بر انجام تعهد توسط غير متعهد مي تواند مانع از بطلان ولي آيا رضايت متعهد ل
عقد گردد؟بعضي از اساتيد مي گويند به محض رضايت متعهد له، شرط قدرت بر اجراي تعهد مستقر 
مي شود و قيد مباشرت منتفي مي گردد و متعهد له درواقع از اجراي تعهد توسط غيرمتعهد نيز نفع مي 

                                                            
  )436شيخ يوسف بحراني، پيشين ص ) (25ص  3ج  هشهيد ثاني شرح لمع( 77

  109قانون يار،صاسدي بهنام،آثار نقض قرارداد،انتشارات  78
به راهنمايي دكتر سيد حسين  »تعذر اجراي تعهدات ناشي از قرارداد«ي، سيد محسن، پايان نامه فوق ليسانس بعنوان وسادات اخ 79
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اند كه توانايي هر شخص ثالثي نيز به مورد تعهد قابليت اجرا مي  ويي قراردادي مطلق بستهبرد پس گ
  80.بخشد پس عقد صحيح است و قدرت بر اجراي تعهد نيز موجود مي باشد

ولي در جواب سوال فوق بايد بيشتر دقت كنيم چرا كه اگر قدرت بر اجراي تعهد در زمان عقد 
مباشرت و ورشكستگي متعهد چون كسي قادر بر اجراي تعهد شرط صحت است به محض وجود قيد 

با قيد مباشرت نيست عقد باطل ميشود و رضايت متعهد له هرگز قادر به بازگرداندن صحت نخواهد بود 
ولي اگر براي اجراي تعهد موعدي قرارداده بودند چون قدرت . مگر اينكه قراردادي جديد بسته شود
رضايت متعهد له قبل اززمان اجرا و بعد از عقد در صحت . است براجراي تعهد درموعد شرط صحت

قرارداد موثر مي افتد ودر موعد اجرا حتي اگر متعهد قدرت بر اجرا نداشت ولي چون قيد مباشرت با 
  .رضايت متعهد حذف شده است موردتعهد قابليت اجرا است و عقد صحيح است

ه ماهيت حقوقي شرط قدرت بر اجراي تعهد به در دو مبحث سابق با دلايل متعدد ثابت نموديم ك
مورد تعهد مربوط است و به توانايي و خصوصاً توانايي متعهد محدود نمي گردد بلكه قابليتي است كه 

در ادامه به تشريح زواياي ديگري ازمسائل ماهوي . بايد مورد تعهد در ايجاد مطلق تعهدات دارا باشد 
  . مشرط قدرت بر اجراي تعهد مي پردازي

  قدرت بر اجراي تعهد شرط صحت است نه ركن عقد: سوم بخش
قدرت «:چهره آشكار تر شرط قدرت بر اجراي تعهد نبايد درعقود عيني ما را به اين نتيجه برساند كه 

بر تسليم ركن عقد عيني است و بدون قابليت تسليم هيچ قبضي صورت نمي گيرد پس عقد عيني ايجاد 
حاصل شده » قدرت بر تسليم«و » تسليم«نادرست فوق از اختلاط ماهيت  رسيدن به نتيجه» نمي شود

گاهي تسليم يا قبض عملا تحقق يافته . است در حالي كه اين دو مفهوم كاملاً جداگانه مطرح هستند
مثل عين مرهونه، يامبيع (است وظاهراً عقد عيني كامل شده است ولي بعداً معلوم ميشود كه مورد عقد 

دراين صورت عيد عيني به علت عدم . بعلت منع قانوني قابليت تسليم نداشته است) در بيع صرف
قدرت «و بايد . قدرت بر تسليم باطل مي شود پس گاهي بدون قابليت تسليم قبض عملاً تحقق مي يابد

وجود شرط قدرت بر تسليم حتي در اين . رامثل خود قبض دراين عقود شرط صحت بدانيم» بر تسليم
زم و ضروري است و نمي توانيم اين شرط را منحصر در عقودي بدانيم كه قبض از احكام و عقود نيز لا

آثار عقد است نه از شرايط آن زيرا ممكن است كه بعد از تسليم و انتقال ظاهري مال، عقد به علت 

                                                            
  66ج پيشين ص -دكتر جعفري لنگرودي، دائره المعارف حقوق تجارت و مدني 80

ي كه اين مطلوب تحقق يابد ماهيت قدرت بر در يد مشتري تفسير مي كنند پس معتقدند به هر نحو
تسليم نيز تحقق مي يابد و جايگزيني قدرت بر تسلّم را ازاين باب مي پذيرندكه به طور ضمني در واقع 
امر آنها قدرت را محدود به توانايي بايع ندانسته و حتي ثالث مي تواند مبيع را در اختيار مشتري 

قبول قدرت نوعي بين فقهاست يعني فقط عدم قدرت مطلق باعث قراردهد و اين تفكر زمينه اي براي 
و اگر بر مبناي هدف بيع اصل جايگزيني را توسعه دهيم وقدرت بر تسليم توسط 77.بطلان خواهد شد

  .ثالث رانيز جايگزين قدرت متعهد بدانيم
  عدم تاثير ناتواني شخصي در صحت عقد: بند سوم 

پذيريم چرا كه با توانايي  ت عدم قدرت بر اجراي تعهد نميما بطلان قرارداد فوق را هرگز به عل
ديگران براي اجراي تعهد، مورد تعهد قابليت اجرا دارد ولي عدم نفوذ آنرا به علت حجر متعهد قبول 
داريم واگر مورد تعهد دخالت در امور مالي او نيست وضعيت خاص متعهد هيچ تاثيري در صحت و 

  78.تبطلان عقد منعقده نخواهد داش
تنها فرض قابل تصور براي بطلان قرار داد درصورت ورشكسته بودن متعهد آن است كه مورد تعهد 
دخالت در امور مالي او و به قيد مباشرت باشد در اين صورت نيز چون هيچكس قادر براجراي تعهد 

متعهد مقيد به مباشرت متعهد نيست عقد به علت عدم قدرت مطلق باطل است نه به خاطر ورشكستگي 
پس حجر عامل پيدايش عدم توانايي متعهد است نه عامل تحقق عدم قابليت اجرا به ميان ديگر حتي در 

مي خورد كه مورد تعهد داراي وضعيتي مي   فرض اخير نيز ورشكستگي، با قيد مباشرت طوري پيوند 
  79)عدم قدرت مطلق(شود كه هيچكس قادر به اجراي آن نيست 

ه قبل از بطلان مبني بر انجام تعهد توسط غير متعهد مي تواند مانع از بطلان ولي آيا رضايت متعهد ل
عقد گردد؟بعضي از اساتيد مي گويند به محض رضايت متعهد له، شرط قدرت بر اجراي تعهد مستقر 
مي شود و قيد مباشرت منتفي مي گردد و متعهد له درواقع از اجراي تعهد توسط غيرمتعهد نيز نفع مي 

                                                            
  )436شيخ يوسف بحراني، پيشين ص ) (25ص  3ج  هشهيد ثاني شرح لمع( 77

  109قانون يار،صاسدي بهنام،آثار نقض قرارداد،انتشارات  78
به راهنمايي دكتر سيد حسين  »تعذر اجراي تعهدات ناشي از قرارداد«ي، سيد محسن، پايان نامه فوق ليسانس بعنوان وسادات اخ 79
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و  عدم قدرت بر اجراي تعهد محكوم به بطلان شود و لزوماً عدم قدرت بر تسليم مانع از تسليم عملي
عموم و خصوص من وجه است » قدرت برتسليم«و » تسليم«عرفي نميشود پس ماهيتاً رابطه بين مفهوم 

          تحقق  بطوريكه در مصاديق مشترك آنها، مورد معامله قابليت تسليم، دارد وتسليم نيز عملا81ً.
ولي ) تندقبض و قابليت قبض جداگانه شرط صحت هس(يابد پس هر دو شرط صحت متحقق است  مي

در حالي كه فقط قبض عملاً و عرفاً انجام شده است ولي مورد معامله به علت منع قانوني قابليت قبض 
نداشته است در اين صورت معامله به علت عدم قدرت بر تسليم باطل است و در حالي كه مورد معامله 

ولي هنوز قبضي يا  قابليت قبض دارد يعني قدرت بر اجراي تعهد به عنوان شرط صحت موجود است
تسليمي عملاً انجام نشده است در اين صورت نيز اگر قبض راشرط صحت بدانيم پس براي تحقق عقد 

به 82.لازم ولي كافي نيست يعني بدون قبض حتي با وجود قابليت قبض هيچ عقد عيني بوجود نمي آيد
يكره عقد را تشكيل دهد نظر مي رسد كه درعقود عيني بهتر است قبض ركن عقد باشد يعني جزئي ازپ

و اين با مفهوم عقود عيني سازگارتر است چرا كه بدون قبض و تسليم هيچ اثري بر توافق متعاقدين بار 
لذا پيشنهاد مي 83.زمان قبض است و ادعاي كاشفيت مردود شناخته شده است نمي شود و انتقال از

دون آن هيچ عقد عيني ايجاد نمي گردد كه تسليم يا قبض در عقود عيني ركن عقد باشد بطوريكه ب
. پيكره عقد را توافق اراده ها و قبض بدانيم گردد و انتقال نيز از زمان قبض انجام مي شود، و

ولي قدرت بر اجراي . دراينصورت قبض براي تحقق عقد لازم و ادعاي كاشفيت نيز مطرح نمي شود
ه عقود درعقود عيني نيز مورد تعهد كه در قالب قدرت بر تسليم است بصورت شرط صحت مثل هم

بررسي قرار گيرد به نحوي كه با اثبات عدم قدرت بر تسليم عقدعيني محكوم به بطلان شود هرچند 
قبض عملاً صورت گرفته باشد و وجود قدرت بر تسليم با جميع شرايط باعث تحقق عقد عيني وانتقال 

  . زمان قبض گردد مالكيت از
در مرحله اجراي  قدرت بر اجراي تعهد در مرحله پيدايش تعهد و: چهارم بخش

  تعهد
                                                            

نامه دوره فوق ليسانس دانشگاه تربيت مدرس به راهنمايي دكتر مهدي شهيدي به  پايان» تعهد غيرقابل اجرا«) حسن(ره پيك ، سيامك   81
  363-115شماره    الف 

  88ص.درعقود چاپ اول«ن شروط باطل و تاثير آ) حقوق مدني(علامه سيد مهدي  82
اگر قبض جزء . 282، ص 2جلد. 1371ميه سال سلاجلدي، چاپ يازدهم ، تهران، انتشارات ا 6دكتر حسن امامي ، حقوق مدني، دوره  83

او در جواب ) باشد و حال آنكه قبض را ناقل مي دانيم 1قبل از قبض (مفهوم هبه نباشد لازم است كاشف از ملكيت متهب از زمان عقد 
  .داند ما نيز با اعتقاد به انتقال مال از زمان قبض ولي قبض را جزء هبه نمي دانيم مينمي گويد چون عرف قبض را ركن هبه 
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  :تعهد در سه مرحله قابل بررسي است
  مرحله پيدايش و شرايط ايجاد آن - 1
  مرحله وجود و چگونگي استمرارآن  - 2
  مرحله ايفاء يا انحلال آن  - 3

قدرت بر اجراي . ق وجودداردآنچه مسلم است يك ارتباط دقيق و منطقي و متاثر بين مراحل فو
  .تعهد در هر يك ازمراحل فوق چهره خاص و ملموسي دارد

شرط قدرت بر اجراي تعهد درمرحله نخست از شرايط صحت است كه وجود آن براي تعهد لازم 
است ولي غيركافي است و درمرحله دوم قدرت بر اجرا براي استمرار تعهد لازم است و با سلب 

  84.كند قدرت، تعهد سقوط مي
مي        البته گاهي ايفاء عملي انجام.د بوده استعهو ايفاء تعهد مسبوق بر وجود قدرت بر اجراي ت

  .شود ولي مورد تعهد بعلت منع قانوني قابليت اجرا نداشته است
شرايط واركان تعهد در مرحله پيدايش به متعهد و متعهد له و موردتعهد مربوط است و قدرت بر 

  85.يتاً از شرايط مورد تعهد استاجراي تعهد ماه
ولي در مرحله اجراي تعهد لزوماً شرايط و اركان اجراي تعهد مربوط به متعهد و متعهد له و مورد 
تعهد نيست به بيان ديگر غالباًَ مورد تعهد به نفع متعهد له توسط متعهد اجرا مي شود و دراين صورت 

مربوط به مورد تعهد است ولي ممكن است تعهد به قدرت بر اجراي تعهد مثل مرحله پيدايش ماهيتاً 
انجام شود يعني » بدل تعهد«نفع ثالث و اجراي تعهدتوسط غير متعهد و حتي تعويض مورد تعهد به 

  .طرفهاي انعقاد قرارداد ضرورتاً طرفهاي اجراي تعهد نيستند
ومورد تعهد درمرحله اجرا درمرحله تنفيذ الالتزام يااجراي تعهد طرفهاي اجرا موفي موفي له هستند 

  86.همان موفي به است
به هر حال در مرحلة ايجاد تعهد بايد مورد تعهد قابليت اجرا داشته باشد ولي براي تحقق اجراي عمل 

  .تعهد بايد موفي به در مرحله اجراي تعهد قابل اجرا باشد

                                                            
بهمن كشاورز، (نويسندگان كه به جنبه اجرايي وعملي قرارداد توجه دارند شرايط قابليت اجرا ناميده اند كه استعمال آن درست نيست  84

  ).37آئين تنظيم قراردادها پيشين ص 
  173ص.جلد اول،چاپ دوم» فلسفه حقوق«كاتوزيان ، دكتر ناصر  85
  132ص.»شرح قانون مدني«، سيد علي »شاهباغ«حائري  86

و  عدم قدرت بر اجراي تعهد محكوم به بطلان شود و لزوماً عدم قدرت بر تسليم مانع از تسليم عملي
عموم و خصوص من وجه است » قدرت برتسليم«و » تسليم«عرفي نميشود پس ماهيتاً رابطه بين مفهوم 

          تحقق  بطوريكه در مصاديق مشترك آنها، مورد معامله قابليت تسليم، دارد وتسليم نيز عملا81ً.
ولي ) تندقبض و قابليت قبض جداگانه شرط صحت هس(يابد پس هر دو شرط صحت متحقق است  مي

در حالي كه فقط قبض عملاً و عرفاً انجام شده است ولي مورد معامله به علت منع قانوني قابليت قبض 
نداشته است در اين صورت معامله به علت عدم قدرت بر تسليم باطل است و در حالي كه مورد معامله 

ولي هنوز قبضي يا  قابليت قبض دارد يعني قدرت بر اجراي تعهد به عنوان شرط صحت موجود است
تسليمي عملاً انجام نشده است در اين صورت نيز اگر قبض راشرط صحت بدانيم پس براي تحقق عقد 

به 82.لازم ولي كافي نيست يعني بدون قبض حتي با وجود قابليت قبض هيچ عقد عيني بوجود نمي آيد
يكره عقد را تشكيل دهد نظر مي رسد كه درعقود عيني بهتر است قبض ركن عقد باشد يعني جزئي ازپ

و اين با مفهوم عقود عيني سازگارتر است چرا كه بدون قبض و تسليم هيچ اثري بر توافق متعاقدين بار 
لذا پيشنهاد مي 83.زمان قبض است و ادعاي كاشفيت مردود شناخته شده است نمي شود و انتقال از

دون آن هيچ عقد عيني ايجاد نمي گردد كه تسليم يا قبض در عقود عيني ركن عقد باشد بطوريكه ب
. پيكره عقد را توافق اراده ها و قبض بدانيم گردد و انتقال نيز از زمان قبض انجام مي شود، و

ولي قدرت بر اجراي . دراينصورت قبض براي تحقق عقد لازم و ادعاي كاشفيت نيز مطرح نمي شود
ه عقود درعقود عيني نيز مورد تعهد كه در قالب قدرت بر تسليم است بصورت شرط صحت مثل هم

بررسي قرار گيرد به نحوي كه با اثبات عدم قدرت بر تسليم عقدعيني محكوم به بطلان شود هرچند 
قبض عملاً صورت گرفته باشد و وجود قدرت بر تسليم با جميع شرايط باعث تحقق عقد عيني وانتقال 

  . زمان قبض گردد مالكيت از
در مرحله اجراي  قدرت بر اجراي تعهد در مرحله پيدايش تعهد و: چهارم بخش

  تعهد
                                                            

نامه دوره فوق ليسانس دانشگاه تربيت مدرس به راهنمايي دكتر مهدي شهيدي به  پايان» تعهد غيرقابل اجرا«) حسن(ره پيك ، سيامك   81
  363-115شماره    الف 

  88ص.درعقود چاپ اول«ن شروط باطل و تاثير آ) حقوق مدني(علامه سيد مهدي  82
اگر قبض جزء . 282، ص 2جلد. 1371ميه سال سلاجلدي، چاپ يازدهم ، تهران، انتشارات ا 6دكتر حسن امامي ، حقوق مدني، دوره  83

او در جواب ) باشد و حال آنكه قبض را ناقل مي دانيم 1قبل از قبض (مفهوم هبه نباشد لازم است كاشف از ملكيت متهب از زمان عقد 
  .داند ما نيز با اعتقاد به انتقال مال از زمان قبض ولي قبض را جزء هبه نمي دانيم مينمي گويد چون عرف قبض را ركن هبه 
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به طريق اولي در  پس در مرحله پيدايي تعهد، قدرت بر اجراي تعهد معطوف به موردتعهد است و
مرحله اجراي تعهد اين شرط مربوط به موفي به است چرا كه در مرحله اجرا به صراحت قابليت اجرا 
محدود به توانايي متعهد نيست واكثر سيستمها اجراي تعهد توسط ثالث را پذيرفته اند ولي در مرحله 

ق قابليت اجاره اشاره گرديده است اين پيدايي وايجاد كمتر به توانايي متعهد له و توانايي ثالث در تحق
فقط توانايي طرفين  348عدم وضوح كساني را به ظاهر مواد قانوني پايبند كرده است ومثلا در ماده 

راملاك صحت مي دانند ولي همين گروه درمرحله اجراي تعهد هرگز قابليت اجرا را محدود به 
  87.قدرت متعهد يا متعهد له نمي كنند

اجراي تعهد در مرحله ايجاد ماهيتاً مربوط به مورد تعهد ودرمرحله اجراي تعهد پس قدرت بر 
مربوط به موفي به است كه لزوماً مورد تعهد نيست زيرا ممكن است در مرحله اجراي تعهد ، مورد 

و همچنين عدم قدرت بر اجراي تعهد در مرحله پيدايش . تعهد جاي خود را به بدل تعهد داده باشد
ود كه تعهد بوجود نيايد ولي سلب قدرت در مرحله اجراي تعهدباعث مي شود كه تعهد باعث مي ش
  88.سقوط كند

  تيجه گيرين
تعذر اصلي مطلق معادل نامقدور بودن اجراي تعهد در زمان پيدايش تعهد يا زمان اجراي تعهد است 

مي افتد اشتباه       جرا اتفاق ازموعد ا كه بعد از ايجاد تعهد با بعد ونبايد  با نامقدور شدن اجراي  تعهد
  .شود

تامقدور شدن اجراي تعهد همان تعذر عارضي است كه عامل سقوط تعهد و فسخ يا انفساح عقد 
است و خارج از اين تحقيق است در صورتيكه اجراي تعهد توسط متعهد  شرط شده ومتعهد توان 

اطل است چون هيچكس قادر براجراي انجام تعهد را نداشته باشد قرارداد بعلت  تعذر  مطلق موسع ب
پس در اين فرض نيز تعذر حالت نسبي نداشته بصورت مطلق وموسع عامل . تعهد با المباشره نيست 

بطلان است بطلان بسياري قراردادها را در صورت فقدان موضوع و نامشروع بودن مي توان بعلت تعذر 
  .قدرت بر اجراي تعهد استاصلي توجيه كنيم واين نشانه استقلال و عام بودن شرط 

بطلان عقددر صورت  تعذر اصلي مطلق بعلت فقدان شرط قدرت بر اجراي تعهدات و احتياج به 
. جودي هر عقدي  اجراي آن  است بلكه فلسفه و. ديگر و توسل به شروط ديگر صحت نيست توجيه 

                                                            
  67ص.احمدي جشفقاني ، دكتر سيدحسين علي، اجراي تعهد قراردادي 87
  74ص.چاپ دوم تهران »م.ق 10اصل آزادي قراردادها و تحليلي از ماده «حائري، مسعود،  88
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نسبت به يكي و اجراي عقد اجراي مجموعه تعهدات ناشي ازآن است پس در صورت تعذر اصلي 
بنابراين . ازتعهدات اساسي عقد، اجراي عقد متوقف شده و هدف و فلسفه انعقاد عقد منتفي مي گردد

عدم قدرت بر اجراي تعهد عامل بطلان عقد است و قدرت بر اجراي تعهد شرطي مستقل در كنار 
  .شروط ديگر صحت خواهد بود

قل صحت عقد در ادبيات حقوقي قدرت و علم به قدرت بر اجراي تعهدبه عنوان شرط مست
كشورمان مورد بحث واقع شده و مقنن نيز به پيروي از فقه اماميه و سنت پيشينيان به ذكر برخي 
مصاديق آني درعقد بيع و اجاره و شروط ضمن عقد  اكتفا كرده است لذا براي شناساندن اين شرط 

تا شارحان قانون به تشريع آن پرداخته پيشنهاد مي گردد كه دراصطلاح قانون مدني درمتن آن جا گيرد 
  .و ابعاد آن را بيان كنند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به طريق اولي در  پس در مرحله پيدايي تعهد، قدرت بر اجراي تعهد معطوف به موردتعهد است و
مرحله اجراي تعهد اين شرط مربوط به موفي به است چرا كه در مرحله اجرا به صراحت قابليت اجرا 
محدود به توانايي متعهد نيست واكثر سيستمها اجراي تعهد توسط ثالث را پذيرفته اند ولي در مرحله 

ق قابليت اجاره اشاره گرديده است اين پيدايي وايجاد كمتر به توانايي متعهد له و توانايي ثالث در تحق
فقط توانايي طرفين  348عدم وضوح كساني را به ظاهر مواد قانوني پايبند كرده است ومثلا در ماده 

راملاك صحت مي دانند ولي همين گروه درمرحله اجراي تعهد هرگز قابليت اجرا را محدود به 
  87.قدرت متعهد يا متعهد له نمي كنند

اجراي تعهد در مرحله ايجاد ماهيتاً مربوط به مورد تعهد ودرمرحله اجراي تعهد پس قدرت بر 
مربوط به موفي به است كه لزوماً مورد تعهد نيست زيرا ممكن است در مرحله اجراي تعهد ، مورد 

و همچنين عدم قدرت بر اجراي تعهد در مرحله پيدايش . تعهد جاي خود را به بدل تعهد داده باشد
ود كه تعهد بوجود نيايد ولي سلب قدرت در مرحله اجراي تعهدباعث مي شود كه تعهد باعث مي ش
  88.سقوط كند

  تيجه گيرين
تعذر اصلي مطلق معادل نامقدور بودن اجراي تعهد در زمان پيدايش تعهد يا زمان اجراي تعهد است 

مي افتد اشتباه       جرا اتفاق ازموعد ا كه بعد از ايجاد تعهد با بعد ونبايد  با نامقدور شدن اجراي  تعهد
  .شود

تامقدور شدن اجراي تعهد همان تعذر عارضي است كه عامل سقوط تعهد و فسخ يا انفساح عقد 
است و خارج از اين تحقيق است در صورتيكه اجراي تعهد توسط متعهد  شرط شده ومتعهد توان 

اطل است چون هيچكس قادر براجراي انجام تعهد را نداشته باشد قرارداد بعلت  تعذر  مطلق موسع ب
پس در اين فرض نيز تعذر حالت نسبي نداشته بصورت مطلق وموسع عامل . تعهد با المباشره نيست 

بطلان است بطلان بسياري قراردادها را در صورت فقدان موضوع و نامشروع بودن مي توان بعلت تعذر 
  .قدرت بر اجراي تعهد استاصلي توجيه كنيم واين نشانه استقلال و عام بودن شرط 

بطلان عقددر صورت  تعذر اصلي مطلق بعلت فقدان شرط قدرت بر اجراي تعهدات و احتياج به 
. جودي هر عقدي  اجراي آن  است بلكه فلسفه و. ديگر و توسل به شروط ديگر صحت نيست توجيه 
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